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چکیــده: بــا پافشــاری اهــل شــریعت و بــا حمایــت فقهــای نجــف اصــل دوم متمــم قانــون 
گردآمــدن  اساســی مشــروطه تصویــب شــد. در مجلــس اول دشــواریهای تشــکیل مجلــس، 
دیرهنــگام نماینــدگان شــهرها و حــوادث اســتبداد صغیــر مانــع از تشــکیل هیئــت اصــل طــراز 
کوشــش‌ها بــرای اجــرای اصــل دشــواری‌های آن بیشــتر آشــکار می‌شــد.  شــد. بــا آغــاز نخســتین 
برخــی از ایــن دشــواری‌ها در نحــوه تنظیــم اصــل نهفتــه بــود و برخــی زمینه‌هــای اجتماعــی 
داشــت. دربــاره نحــوه انتخــاب فقهــای اصــل طــراز بحث‌هــای مهمــی در مجلــس درگرفــت 
ــد؛ امــا  کردن ــه مجلــس معرفــی  ــرد. فقهــا تعــداد بیســت نفــر را ب ک ــروز  و دیدگاه‌هــای مختلفــی ب
کــه حاضــر  اولیــن مانــع در اجــرای ایــن اصــل اســتعفای بســیاری از فقهــای منتخــب مجلــس بــود 
بــه ســکونت در تهــران و تــرک حوزه‌هــای درس خــود نبودنــد. بااین‌وجــود ایــن اصــل، برخــاف 
ــه اســناد و مــدارک تاریخــی  ــا اســتناد ب ــه ب تصــور رایــج، در مجلــس دوم اجــرا شــد. در ایــن مقال
کــه در اطــراف ایــن اصــل در مجلــس دوم پدیــدار شــدند بحــث و بررســی خواهنــد  بحث‌هایــی 
کــه بررســی ایــن اصــل صرفــاً موضوعــی تاریخــی نیســت بلکــه می‌تــوان از  گفــت  شــد و خواهیــم 
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1. درآمد:

ج شــد یکــی از اصــول قانــون اساســی  اصــل طــراز چنان‌کــه در متمــم قانــون اساســی در
گــر در متــن  نوشــته و نانوشــته ایــران و بــه تعبیــر مشــروطه‌خواهان »اصــل ابــدی« بــود و حتــی ا
ــت  ــه »حکوم ک ــود؛ چرا ــذار لازم ب ــرای قانون‌گ ــت آن ب ــاز رعای ــد ب ــی نمی‌آم ــون اساس ــته قان نوش
ــران  ــت ای کثریــت مل کثریــت ملــت آن را بپســندد و چــون ا ــه ا ک ــی باشــد  ــد دارای قانون ــی بای مل
کــه مشــتمل بــر اصــل ابــدی اســت پیــرو و خواهان‌انــد ... پــس  احــکام اســام و قانــون اساســی را 
کثریــت  ع و قانــون اساســی را بایــد پیــروی نمایــد و الا نماینــده ا کثریــت مجلــس هــم احــکام شــر ا
کــه ایــن هیئــت تشــکیل  ملــت نیســت«. )یــزدی، 1329، صــص 3 -2( حتــی در مجلــس اول 
کــه در  نشــد، محتــوای آن از جانــب نماینــدگان رعایــت می‌شــد و حتــی تعــدادی از نماینــدگان 

جرگــه اهــل شــریعت بودنــد از آن مراقبــت می‌کردنــد.

کردند تا  در مجلس اول در جریان تصویب قانون عدلیه برخی از نمایندگان درخواست 
که راه‌حل  این قانون برای بررسی به علماء داده شود اما هیچ‌یک به‌طور صریح به اصل طراز 
گویای آن  پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی بود، اشاره نکردند. این نحو بیان نمایندگان خود 
ع قانون عدلیه نظر  که حتی در صورت عدم تصریح قانون اساسی، دست‌کم در موضو است 
علماء می‌بایست تأمین می‌شد. سرانجام مقرر شد رئیس مجلس، اعضای کمیسیونی متشکل 
از حجج‌الاسلام، علمای مجلس مقدس و شماری دیگر از وکلا را برگزیند تا قانون پیشنهادی 

کرات مجلس، 20 مرداد 1325 و 28 ربیع‌الاول 1326( کنند. )مذا عدلیه را بررسی 

کــه می‌بایســت در مصالــح مملکــت ســخن  امــا اجــرای ایــن اصــل در مجلــس شــورای ملــی 
ــی از دشــواری نبــود و از همــان ابتــدا نیــز وجوهــی از ایــن ســختی‌ها آشــکار  کاری خال می‌گفــت 
کــه »از حدود  شــد. حتــی در برخــی منابــع تاریخــی و کتــب حقــوق اساســی از اصــل طــراز بــه اصلــی 
ج نشــد و از همــان ابتــدای امــر بــه مرحلــه عمــل درنیامــد«1. )بوشــهری، 1351، ص  نوشــته خــار

که اصل دوم متمم قانون اساسی  1. بوشهری در ادامه پس از بیان مقدماتی نتیجه می‌گیرد: »برخلاف آنچه شایع است 
نسخ عملی شده، اساساً اصل مزبور خلاف قواعد دین اسلام و مذهب شیعه تهیه و تدوین شده بود و لذا به‌حکم تناقض 
موجود میان ارکان آن باطل و بلااثر بود و احتیاج به ناسخ نداشت. هیچ فقیه پرهیزکاری نمی‌توانست با مقدمه اصل 
ع انور است، به پارلمان و لو این‌که نمایندگان و برگزیدگان واقعی  که مختص شر مزبور، یعنی تفویض اختیار قانون‌گذاری 
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کــه ایــن اصــل دســت‌کم در دوره  ع نشــان می‌دهــد  144( درحالی‌کــه بررســی دقیــق موضــو
ــق  ــه تحق ــی جام ــکل ناقص ــه ش ــراز ب ــای ط ــن از علم ــور دو ت ــا حض ــی ب ــورای مل ــس ش دوم مجل
پوشــید و اجــرا شــد؛ امــا در جنبــش مشــروطیت در مقایســه بــا انقــاب اســامی دریافــت دیگــری 
از شــریعت و نقــش آن در قوانیــن جریــان داشــت و ازایــن‌رو ملاحظــات و مصالحــی رعایــت 
می‌شــد. ثقه‌الاســام تبریــزی در نامــه بــه فضلعلــی تبریــزی، یکــی از نماینــدگان آذربایجــان در 
کــه هــر دو در ســلک روحانیــت و از امنــاء آذربایجــان بودنــد، در بیــان یکــی از ایــن  مجلــس اول 
ع علمــا در نظــر  دشــواری‌های رعایــت احــکام شــرعی، می‌نویســد: »صریحــاً عــرض می‌کنــم نــو
گــر از یــک نفــر علمــا هــم حرفــی بشــنوند اســباب انزجــار خاطرشــان بیشــتر  مــردم ممقــوت اســت. ا
می‌شــود و می‌ترســم خدای‌نخواســته انســان بــه افــواه عــوام بیفتــد. نمی‌گویــم دیــن و مذهــب 
کــه آن شــرک بــالله اســت، امــا ایــن را  و تدیــن بایــد تــرک شــده تابــع هــوای نفــس عــوام شــد 
کار از پیــش نمــی‌رود، پــر اصــرار نفرماییــد. ...  کــه  گــر در مســئله‌ای دیدیــد  کــه ا عــرض می‌کنــم 
کــدام اســت و مقصــود  گفتگــو  کــه از مطالــب خبــر نــدارم و نمی‌دانــم ... محــل  به‌هرحــال بنــده 
ع چــه جــزو اســت، قضــاوت و اســناد شــرعیه اســت یــا امــورات دیگــر«. ثقه‌الاســام  از تطبیــق شــر
کــه اولیــن تجــارب دربــاره نحــوه اجــرای اصــل طــراز، از  ایــن نامــه را در مجلــس اول نوشــته 

کســانی غیــر از اعضــاء هیئــت اصــل طــراز، بــوده اســت. جانــب 

یحیــی  میــرزا  آذربایجــان،  دیگــر  نماینــده  کــه  برمی‌آیــد  چنیــن  ثقه‌الاســام  نامــه  از 
کــه در مجلــس دوم به‌عنــوان یکــی از علمــاء طــراز از ســوی فقهــای نجــف  امام‌جمعــه خویــی 
ع داشــته اســت. ثقه‌الاســام  ــا شــر ــط ب ــائل مرتب ــاره مس معرفــی شــد، موضع‌گیــری دیگــری درب
در ادامــه همیــن نامــه می‌نویســد: »در ایــن بــاب عــاج بفرماییــد و وکلا خودمــان را همراهــی 
گــر نمی‌شــود ســکوت بفرماییــد ... معــاذ الله تکلیــف بــر امــر غیــر مشــروع نمی‌کنــم، امــا  نماییــد و ا
گاهــی ضــرورت مقتضــی ســکوت اســت«. )تبریــزی، 1387، صــص 56  کــه  این‌قــدر می‌دانــم 
ع مطلــوب  کــه صــرف اجــرای احــکام شــر – 57( از فحــوای نامــه ثقه‌الاســام می‌تــوان دریافــت 
کار پیــش  گــر در مســئله‌ای  نیســت و ازنظــر ایشــان »گاهــی ضــرورت مقتضــی ســکوت اســت« و ا
ع بــه چنیــن الزاماتــی  کــرد. مشــروطه‌خواهان در اجــرای احــکام شــر نمــی‌رود نبایــد »پــر اصــرار« 

مردم باشند، فتوا دهد«. )همان، ص 145(
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ع یکــی از دشــواری‌ها و شــرایط اجــرای اصــل طــراز بــوده  توجــه نشــان داده‌انــد و همیــن موضــو
اســت.

2. تقاضای عمومی برای اجرای اصل دوم:

نخســتین بــار در مجلــس اول در جلســه سه‌شــنبه اول محــرم یکــی از نماینــدگان بــرای 
کــرد تــا نامــه‌ای بــه علمــاء نجــف نوشــته و درخواســت شــود  »تکمیــل نواقــص مجلــس« تقاضــا 
کننــد تــا از میــان آن‌هــا پنــج نفــر بــرای عضویــت در  کــه اســامی بیســت نفــر از علمــاء را اعــام 
ــرد. ک ح  ــار دیگــر ایــن درخواســت را مطــر هیئــت طــراز انتخــاب شــود. او در جلســه 12 محــرم ب

در مجلــس دوم درخواســت‌هایی از جانــب اصنــاف بــرای رعایــت اصــل دوم متمــم قانــون 
کســبه بــازار« بــرای  کثیــری از سمســار و  اساســی بــه مجلــس می‌رســید. ازجملــه »عریضــه جمــع 
کــه هیئــت پنــج نفــر از  ح اســت  مجلــس فرستاده‌شــده بــود: »چــون در قانــون اساســی مصــر
علمــاء اعــام را ... در مجلــس منتخــب نمــوده بــه عضویــت قبــول نماینــد لهــذا مــا مســلمانان از 

مجلــس انتخــاب آن‌هــا را خواســتاریم1« 

کتابخانــه مجلــس( و مجلــس  )ســند شــماره 00757-34-16-3-2-0530-23 مرکــز اســناد و 
در پاســخ نوشــته بــود: »مشــروحه آن هیئــت در بــاب عضویــت پنــج نفــر از مجتهدیــن طــراز اول 
در مجلــس شــورای ملــی ملاحظــه شــد. اهمیــت ایــن فقــره در نظــر نماینــدگان ملــت به‌طــور 
مخصــوص محــروس و مجلــس مشــغول ترتیــب ایــن امــر اســت«. )ســند شــماره 34-00751-

ــه مجلــس. 11 ذی‌حجــه 1327( کتابخان ــز اســناد و  16-3-2-0530-23 مرک

خان  صادق  میرزا  به  که  تلگرافی  ذیل  در  مازندرانی  عبدالله  و  خراسانی  آخوند 
مستشارالدوله نوشته بودند اجرای این اصل را خواستهاند: »در خصوص هیئت مجتهدین 
با  آراء صادره  که به‌موجب فصل دویم قانون اساسی برای مراقبت در عدم مخالفت  عظام 
هنگام  این  در  که  میدهد  نشان  نجف  علما  تلگراف  شوند«.  معرفی  باید  هم  شرعی  قوانین 

‌‌1. نامــه تعــدادی از تجــار و سمســارهای دارالخلافــه بــه مجلــس در تقاضــای انتخــاب پنــج نفــر از علمــای طــراز اول، شــماره 
مرکــز  شــماره 23-0530-2-3-16-34-00757  کتابخانــه مجلــس، ســند  انتخابــات  کارتــن   2/2/3/34/11 بازیابــی 

ــه مجلــس. کتابخان اســناد و 
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ایشان دست‌اندرکار »تحقیقات لازمه« برای شناسایی و معرفی هیئت مجتهدین بودهاند اما 
هنوز تحقیقاتشان به سرانجام نرسیده بود و به همین دلیل خواسته بودند تا »عجالتاً عدهای 
که مسلّمیت و قبول عام دارند موقتاً برای قیام به این  از آقایان عظام علماء اعلام طهران را 

وظیفه انتخاب فرمایند تا تحقیقات داعیان انجام« شود. )یزدی، 1389، ص 3(

در تاریــخ 8 ذی‌قعــده 1327 انجمــن ایالتــی آذربایجــان در تلگرافــی بــه مجلــس درخواســت 
کــه مقررشــده اســت در هــر عصــری از  کــرد: »نظــر بــه اصــل دوم متمــم قانــون مقــدس اساســی 
ــوء  ــند و از س ــته باش ــری را داش کب ــورای  ــت دارالش ــمت عضوی ــام س ــا اع ــر از علم ــج نف ــار پن اعص
گذاشــته نشــده و  حــوادث در دوره اول مجلــس مقــدس شــورای ملــی ایــن اصــل به‌موقــع اجــرا 
کــه مراتــب را بــه محضــر مبــارک حضــرات حجج‌الاســام نجــف  ناقــص مانــد، مســتدعی هســتیم 
کــه توجــه فرمــوده و اســباب امیــدواری عمــوم مســلمین فراهــم آیــد«.  اشــرف دام ظلّهــم برســانند 

)حائــری، 1374، جلــد 1، ص 9( 

کــه از طــرف انجمــن ایالتــی خراســان نوشته‌شــده خواســتار رعایــت ایــن  در نامــه دیگــری 
ــد  ــان زی ــام خراس ــا احتش ــدگان ب ــام نماین ــط وکلای عظ ــده‌اند: »توس ــس ش ــرف مجل ــل از ط اص
اجلالهــم؛ خدمــت باشــرافت امنــای مجلــس مقــدس دارالشــورای ملــی شــیّدالله ارکانــه، بــه 
کــه پنــج نفــر از طــراز  مدلــول مــاده دوم قانــون اساســی و امــر مطــاع حضــرات آیــت‌الله دام ظلهــم 
گردیــده در جلســات مجلــس مقــدس شــرف حضــور بــه  اصــل علمــاء از عــده بیســت نفــر منتخــب 
کــه زیــاده از حــد قابل‌توجــه  هــم رســاند. اهالــی خراســان مســتدعی می‌باشــند ایــن ... قانــون را 
کــرده و منظــور  کلیــه جلســات مجلــس مقــدس مراعــات  و جالــب قلــوب عالــم ... اســت در 
نماینــد. انجمــن ایالتــی«.1 )ســند شــماره 00753-34-16-3-2-0530-23 مرکــز اســناد و 

کتابخانــه مجلــس، 13 ذی‌قعــده 1327(

کــه فقهــای نجــف  از پاســخ مجلــس بــه انجمــن آذربایجــان چنیــن بــه دســت می‌آیــد 
ج در  کــرده بــود تــا ترتیــب منــدر کــرده بودنــد امــا مجلــس اصــرار  انتخــاب را بــه مجلــس محــول 

گذشــت قریــب بــه یــک مــاه بــا تذکــر افتخارالواعظیــن خوانــده شــد  ‌‌1. ایــن تلگــراف در مجلــس خوانده‌نشــده بــود و پــس از 
کــرات مجلــس دوم، 9 ذی‌الحجــه 1327(. )مذا
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قانــون اساســی رعایــت شــود: »تلگــراف انجمــن محتــرم در رعایــت مدلــول اصــل دویــم قانــون 
اساســی ملاحظــه شــد. حضــرات آیــات الله مدظلهــم نیــز تلگرافــاً انتخــاب پنــج نفــر مجتهدیــن 
کــه مجلــس شــورای ملــی  عظــام را محــول بــه مجلــس شــورای ملــی فرمــوده بودنــد لکــن ازآنجا
کــه  رعایــت قانــون اساســی را عینــاً بــر خــود فــرض می‌دانــد از حضــرات آیــات الله اســتدعا نمودنــد 
ــا مجلــس شــورای  موافــق همــان اصــل دویــم اســامی بیســت نفــر از علمــاء را معرفــی فرماینــد ت
ملــی پنــج نفــر از آن‌هــا را انتخــاب نمایــد«. )ســند شــماره 23-0530-2-3-16-34-00754 

ــه مجلــس، 23 ذی‌الحجــه 1327( کتابخان ــز اســناد و  مرک

ح شــد، بــر  ع میــان نماینــدگان مطــر کــه در مجلــس دربــاره ایــن موضــو در بحث‌هایــی 
»رعایــت قانــون اساســی عینــاً« بســیار پافشــاری و اصــرار شــده اســت. نماینــدگان مجلــس در 
ج در اصــل دوم دلایــل متعــددی داشــتند و بــرای رعایــت غایــت احتیــاط  رعایــت مُــرّ حکــم منــدر
ع شــائبه‌ای محــول شــدن انتخــاب پنــج نفــر مجتهدیــن را بــه مجلــس  و جلوگیــری از هــر نــو
ــتقیماً  ــس مس ــر را مجل ــج نف ــه پن ک ــنهاد  ــن پیش ــر ای ــی در براب ــم زنجان ــیخ ابراهی ــد. ش نپذیرفتن
گفــت: »اولًا انتخــاب پنــج نفــر برخــاف آن قانــون اســت و ثانیــاً اختصــاص نــدارد  کنــد  انتخــاب 
کــه موقتــی  کــردن رابعــاً آقایانــی  کمــال اشــکال را دارد بــرای مــا تعییــن  بــه آن پنــج نفــر ثالثــاً 
گفــت: مجلــس نمی‌توانــد  کــرد«. فهیــم الملــک نیــز  انتخــاب می‌شــوند البتــه قبــول نخواهنــد 
کــه  کــه »می‌دانیــم چقــدر اشــخاص مفســد هســتند  کنــد چرا رأســاً اقــدام بــه انتخــاب پنــج نفــر 
ایــن مواقــع را از بــرای پیــش بــردن عقایــد فاســده خودشــان مغتنــم میشــمارند«. )ذوالفقــاری، 

)326 ص   ،1389

کــه در میــان آنهــا نــام برخــی از  در ذی‌القعــده 1328 نام‌هــای از طــرف اصنــاف تهــران 
نماینــدگان مجلــس اول هــم دیــده می‌شــود، بــه مجلــس دوم فرستاده‌شــده: »چــون در اصــل 
کمتــر از پنــج نفــر  کــه  دویــم قانــون اساســی مقــرر داشــتهاند در هــر عصــری از اعصــار هیئتــی 
نباشــد از مجتهدیــن و فقهــای متدینیــن بــه دســتور معنــون در همــان اصــل تعییــن شــود و بــه 
ســمت عضویــت شــناخته شــوند تــا مــواد مســتخرجه از مجلــس بــه نظــر ایشــان رســیده از مفاســد 
مخالفــت بــا قوانیــن مقدســه اســامی منــزّه و مبــرّا باشــد لــذا مــا عمــوم مســلمین و وطــن خواهــان 
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کنون‌کــه بحمــدالله مجلــس مــا مفتــوح و بــه وظایــف  بــه وکلا محتــرم ...1 اخطــار مینماییــم ا
خــود شــروع نمودهانــد اعمــال اصــل دویــم لازم و حضــور آن پنــج نفــر در پارلمــان واجــب میباشــد 
کــه در اجــرای ایــن مــاده ماننــد ســایر مــواد جهــد  ... . پــس بــه عهــده آن آقایــان عظــام اســت 
کیــداً بــا نهایــت عجلــه خواســتار  کــرده حضــور آن پنــج نفــر را تا وافــی نمــوده ترتیــب آن را فراهــم 
باشــند و تعطیــل قوانیــن موضوعــه را راضــی نشــوند )امضــاء عمــوم مســلمین وطــن خواهــان(«.2 

ــز اســناد مجلــس( )ســند شــماره 00758-34-16-3-2-0530-23 مرک

3. تعیین بیست نفر توسط علماء

کــه مهم‌تریــن و فعال‌تریــن انجمــن ایالتــی ایــران  پــس از تلگــراف انجمــن آذربایجــان 
بــود، مجلــس شــورای ملــی ایــن درخواســت را بــرای حوزههــای علمیــه و خصوصــاً حــوزه علمیــه 
کــه  نجــف فرســتاد. در پاســخ ایــن درخواســت و در تاریــخ 3 جمادی‌الاولــی 1328 بــوده اســت 
کــه  بیســت نفــر از مجتهدیــن مطلــع از مقتضیــات زمــان بــه مجلــس معرفــی شــدند. در ایــن نامــه 

گفته‌شــده: بــه امضــای آخونــد خراســانی و عبــدالله مازندرانــی اســت 

»مجلــس محتــرم شــورای ملــی شــیّدالله ارکانــه، چــون به‌موجــب فصــل دوم از متمــم 
ــا  ــه ب ــن موضوع ــت قوانی ــدم مخالف ــت در ع ــرای مراقب ــه ب ک ــت  ــرر اس ــماً مق ــی، رس ــون اساس قان
احــکام شــرعیه، بیســت نفــر از مجتهدیــن عــدول عــارف بــه مقتضیــات عصــر، بــه مجلــس 
کثریــت آراء یــا قرعــه از ایشــان انتخــاب نمــوده بــه  محتــرم معرفــی شــود و پنــج نفــر یــا بیشــتر بــه ا
عضویــت مجلــس بشناســند و امضــاء و ردّ هیئــت معظــم منتخبــه را در ایــن بــاب مطــاع و متّبــع 
کثــر از ایــن هیئــت محترمــه مخالــف شــریعت مطهــره شــمارند به‌کلــی الغــاء  کــه ا دانســته هرچــه را 
نمــوده و ســمت قانونیّــت ندهنــد و به‌موقــع اجــرا نگذارنــد؛ لهــذا به‌موجــب همیــن نــص شــریف 
کــه به‌منزلــه روح سیاســت اســامیه و حافــظ اســتقامت ایــن اســاس ســعادت اســت مدتــی در 
کثیــر موصوفیــن بــه  مقــام فحــص و ســؤال از امّهــات بــاد برآمدیــم و بااینکــه بــه حمــدالله عــدد 
ــا  کــه چشــم اســام بــه وجــود مبارکشــان روشــن اســت بــه معرفــت خودمــان ی اوصــاف مذکــوره 

‌‌1. ناخوانا.
پــور  تدیــن  منصــوره  و  حائــری  عبدالحســین  کوشــش  بــه  کــه  مجلــس  و  روحانیــت  اســناد  مجموعــه  در  ســند  ایــن   .‌‌2
دیــده می‌شــود. روحانیــون  از  برخــی  نــام  ســند  ایــن  کننــدگان  امضا میــان  در  کــه  اســت هرچنــد  نیامــده  گردآوری‌شــده 
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شــهادت شــهود معتبــره احــراز شــد.«

که حوزه علمیه نجف، برای اعلام این اسامی به مجلس، با  از ادامه نامه به دست میآید 
کسانی که »موصوفین  همه حوزههای علمیه ایران مرتبط بوده و با کسب نظر ایشان و رایزنی با
کردهاند.  به اوصاف مذکوره« را در سراسر ایران میشناختند اشخاص واجد شرایط را معرفی 
کاشانی، اسماعیل محلاتی، محمدحسین نائینی، سید  از حوزه علمیه نجف: سید مصطفی 
گلپایگانی1. از مشهد  ابوالحسن اصفهانی، مهدی مازندرانی، آقا ضیاءالدین عراقی، عبدالله 
سید اسدالله قزوینی تنکابنی. از تهران سید عبدالله بهبهانی، امام‌جمعه خویی، سید محمد 
انجزی  ابوالحسن  تبریز:  از  آقا نورالله ثقه‌الاسلام، سید حسن مدرس،  از اصفهان:  بهبهانی، 
از  از قم: میرزا زین‌العابدین،  از یزد: سید علی حائری،  کازرونی،  از شیراز: سید علی  انگزی، 

گلپایگان: ملا زین‌العابدین. همدان: شیخ محمدباقر، از سلطان‌آباد عراق: آقا نورالدین، از 

کــه معرفی‌شــده‌اند، اتصــاف جملــه  در ادامــه ایــن نامــه تصریح‌شــده بــود: »آقایــان عظــام 
کاملــه خودمــان معلــوم و نســبت بــه بعضــی هــم بــه شــهادت شــهود ثابــت  از ایشــان بــه معرفــت 
ــان عظــام  ــود: »وظیفــه مقامیــه آقای گفتــه ب اســت.« و ســپس در توضیــح وظایــف ایــن هیئــت 
کــه بــه عضویــت منتخــب میشــوند، رعایــت تطبیــق قوانیــن راجعــه بــه سیاســات مملکتــی  نظّــار 
کان بــر احــکام خاصــه و عامــه شــرعیه، امــا تســویه و تعدیــل امــور مالیــه و تطبیــق  کائنــاً مــا اســت 

ج اســت2«. ج مملکــت مطلقــاً از ایــن عنــوان خــار و دخل‌وخــر

که عضو  گردان و مبرزترین ایشان دیده میشوند  که از حوزه نجف معرفی شدهاند پنج تن از خواص شا ‌‌1. از هفت فقیهی 
گردان آخوند  که از شهرهای دیگر معرفی شده بودند نام برخی از شا هیئت استفتای آخوند بودند. در میان فقهایی هم 
مانند سید حسن مدرس و میرزا یحیی امام جمعه خویی دیده میشود. رک: مهریزی، مهدی و ربانی، هادی، شناخت 

نامه آخوند خراسانی، جلد 1، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1390، ص 15-16.
کــه ارتباطــی بــه بحــث مــا نــدارد امــا از جهــت  کردهانــد  ‌‌2. در ادامــه ایــن نامــه خراســانی و مازندرانــی بــه موضوعــی تصریــح 
ع ایشــان دربــاره قضــاوت جالب‌توجــه اســت: »قوانیــن راجعــه بــه مــواد قضاییــه و فصــل خصومــات و  گاهــی از موضــو آ
ع انــور اســت و از بــرای هیئــت معظمــه  قصــاص و حــدود و غیرذالــک ازآنچــه صــدور حکــم در آنهــا وظیفــه خاصــه حــکام شــر
کان مداخلــه و تصرفــی نیســت. البتــه  کائنــاً مــا دولــت جــز ارجــاع بــه مجتهدیــن عــدول نافــذی الحکومــه و اجــرا حکــم صــادره 
ج و در شــریعت مطهــره  ع انــور هــم از وظایــف مجلــس محتــرم ملــی خــار وضــع این‌گونــه قوانیــن و دســتورالعمل حــکام شــر
ــد  ــداق مجته ــخیص مص ــرا و تش ــاع و اج ــت ارج کیفی ــن  ــط تعیی ــور فق ــن ام ــرم در ای ــس محت ــه مجل ــوم و وظیف ــن و معل مبی

نافذالحکومــه اســت«، )تدیــن پــور، 1375، جلــد 2 صــص 15 – 12(.
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ــد  ــا بودن ــلک فقه ــه در س ک ــس  ــدگان مجل ــر از نماین ــی دیگ ــاره برخ ــه درب ــن نام ــل ای در ذی
گرچــه  کــه فعــاً در مجلــس محتــرم ســمت عضویــت دارنــد ا گفته‌شــده بــود: »علمــاء عظــام 
اتصــاف جملــه از ایشــان بــه اوصــاف ثلاثــه معتبــره در هیئــت معظمــه نظّــار معلــوم اســت لکــن 
چــون وظیفــه رســمیه ایــن هیئــت معظمــه فقــط رعایــت انطبــاق قوانیــن سیاســیه مملکــت 
بــر شــرعیات اســت لهــذا از معرفــی ایشــان در ایــن موقــع عجالتــاً اغمــاض شــد و لکــن البتــه 
انظــار شــریفه ایشــان هــم مُعیــن هیئــت معظمــه نظّــار خواهــد بــود«. )حائــری، همــان، ص 
کــه از ابتــدای تشــکیل مجلــس اول و بــه دلیــل بــه تعویــق افتــادن  15( بــا توجــه بــه رویکــردی 
ــه  ــود و به‌موجــب آن اهــل شــریعت حاضــر در مجلــس نســبت ب اجــرای اصــل طــراز پیداشــده ب
انطبــاق قوانیــن بــا شــرعیات اظهارنظــر می‌کردنــد؛ در ایــن نامــه فقهــای نجــف بــا توجــه بــه 
اراده مؤسســان متمــم قانــون اساســی بــه ایجــاد نهــاد مســتقلی بــرای مراقبــت از احــکام شــرعی 
ــا تصریــح بــه »وظیفــه رســمیه ایــن هیئــت« بــه اجــرای اصــل طــراز در نهــاد معینــی اســتقلال  ب
می‌بخشــند و از رویــه در حــال رواج فاصلــه می‌گیرنــد و نوعــی تقســیم‌کار و تخصــص در امــور 
را وارد می‌کننــد و آن را در صلاحیــت انحصــاری اعضــای هیئــت اصــل طــراز قــرار می‌دهنــد. 
گاهــی از ضــرورت تقســیم‌کار میــان  خراســانی در بخشــی از نامــه 3 جمادی‌الاولــی 1328 بــا آ
کــه بــا عنــوان  کــه نمی‌تــوان از علمــاء حاضــر در مجلــس  گفتــه بــود  کــرده و  علمــاء یــادآوری 
نمایندگــی شــهرها وارد مجلــس شــده و وظایــف مشــخصی دارنــد توقــع ایفــای وظایــف هیئــت 
اصــل طــراز را نیــز داشــت و بــه همیــن دلیــل نوشــته بــود: »خیلــی از آقایــان حاضریــن در تهــران 
کــه جامــع اوصــاف و پشــتیبان ملــت و مایــه قــوام ایــن اســاس ســعادتند، مراقبــت حضــور  هــم 
همــه‌روزه مجلــس زحمتــی اســت فــوق حــد تحمــل ایشــان« و بدیــن ترتیــب بــر ضــرورت تشــکیل 

کیــد می‌کــرد. ایــن هیئــت به‌طــور مســتقل تأ

چنیــن  نامــه،  ایــن  ادامــه  در  مجلــس،  بــا  مازندرانــی  و  خراســانی  بعــدی  مکاتبــات  از 
کــه برخــی نام‌هــا ازقلم‌افتــاده یــا فراموش‌شــده بــود. در مکاتبــه 10 شــعبان 1328  برمی‌آیــد 
ــه  ــاف ثلاث ــع اوص ــه و جام ــودات محترم ــه وج ــم از یگان ــه »ه ک ــی را  ــد قائن ــادی مجته محمده
گنجــی اســت در  ــه  معتبــره در ایــن وظیفــه مهمــه و الحــق وجــود مبارکشــان در بیرجنــد به‌منزل
ــه مجلــس.  کتابخان ــز اســناد و  ــه« )ســند شــماره 00764-34-16-3-2-0530-23 مرک خراب
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قائنــی  مجتهــد  توثیــق  در  نامــه  ادامــه  در  خراســانی  می‌کننــد.  معرفــی   )1328 شــعبان   10
کثریــت آراء مبعوثــان عظــام ایّدهــم الله تعالــی بــر انتخــاب آن جنــاب و  می‌نویســد: »چنانچــه ا
بلکــه بــه افــزودن عــدد پنــج نفــر صــادر شــود زهــی موجــب اطمینــان اســت«. )همــان، ص 17( 
ــان داده  ــی نش ــد قائن ــه مجته ــود را ب ــن خ ــن ظ ــاد و حس ــت اعتم ــب نهای ــن ترتی ــانی بدی خراس
کــه  ــه مجتهــد قائنــی و مقــام و مرتبهــای  ــراز اطمینــان و امانــت خــود ب ــا اب و خواســته اســت، ب
بــرای او میشناســد، ضــرورت و علــت ارســال چنیــن اصلاحیهــای را بــه مجلــس نشــان دهــد. 
به‌طوری‌کــه مجلــس را »بــر انتخــاب آن جنــاب« ترغیــب میکنــد1. توصیــه خراســانی در انتخــاب 
کــرد. مجتهــد قاینــی مؤثــر افتــاد و مجلــس او را به‌عنــوان یکــی از اعضــای هیئــت طــراز انتخــاب 

4. انتخاب پنج نفر از علماء طراز اول از طرف مجلس

مجلــس شــورای ملــی در جلســه شــنبه پنجــم رمضــان 1328 از میــان این اســامی اشــخاص 
کــرد. امام‌جمعــه  ذیــل را به‌عنــوان علمــای اعــام اصــل طــراز اول بــه عضویــت مجلــس انتخــاب 
خویــی، میــرزا زین‌العابدیــن، ســید حســن مــدرس، شــیخ باقــر اصفهانــی، آقــا نــورالله اصفهانــی، 
شــیخ مهــدی مازندرانــی، شــیخ هــادی مجتهــد قاینــی، ابوالحســن مجتهــد انجــزی، شــیخ 

اســدالله محلاتــی، ســید ابوالحســن اصفهانــی، آقــای حائــری.

کــه انتخــاب ایشــان بــا  امــا اســناد دیگــر مربــوط بــه انتخــاب علمــا طــراز اول نشــان میدهــد 
گویــا چنــد بــار انتخابــات دراین‌بــاره  اختلافــات و تردیدهــا و بحثهــای بســیار مواجــه شــده بــود. 
گرفــت آقایانــی انتخاب شــدند  کــه در ایــن مــورد انجــام  شــده اســت. دریکــی از چنــد بــار انتخابــی 
گاهــی مراجــع نجــف ارســال  کــه در نامــه ذیــل یادشــده‌اند. ایــن نامــه پــس از پنــج مــاه بــرای آ
شــد: »خدمــت حضــرات حجج‌الاســام آیــت‌الله خراســانی و مازندرانــی دامــت افاضــات همــا. در 
جلســه 7 شــعبان آقایــان حاجــی میــرزا زین‌العابدیــن قمــی، به‌اتفــاق آراء2 و آقــا ســید ابوالحســن 

ــتطاب  ــاب مس ــه جن ــراف جوابی ــود: »تلگ ــته ب ــان نوش ــی خراس ــن ایالت ــراف انجم ــه تلگ ــخ ب ــی در پاس ــورای مل ــس ش ‌‌1. مجل
ــات  کــه ضمیمــاً مخابــره فرمــوده بودنــد در حســن توجــه و نیّ حجت‌الاســام آقــای آقــا شــیخ محمدهــادی دامــت برکاتــه را 
عالیــه ایشــان نســبت بــه ملیــت موقــع نهایــت خورســندی حاصــل گشــت ... ]ناخوانــا[ مجلــس شــورای ملــی را از حضــور خــود 

کتابخانــه مجلــس(. قریــن ســعادت و مســرت فرماینــد«. )ســند شــماره 00762-34-16-3-2-0530-23 مرکــز اســناد 
خ 8 شــعبان 1328 خطــاب بــه امام‌جمعــه خویــی نیــز  ‌‌2. در دعوت‌نامــه نمــره 4735/1085 مجلــس شــورای ملــی مــور
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ــه  ــی امام‌جمع ــه و حاج ــدرس قمش ــن م ــید حس ــا س ــری و آق ــی حائ ــید عل ــی س ــی و حاج اصفهان
گردیدنــد. محــض اطــاع خاطــر آن ذوات مقــدس عــرض شــد.  خویــی، به‌حکــم قرعــه منتخــب 
ــان،  ــری، هم ــس[«.1 )حائ ــه مجل ــی هیئت‌رئیس ــاش، منش ــک ]تیمورت ــزز المل ــین مع عبدالحس

ص 31(

ــرای هــر یــک از منتخبیــن فرســتاد  مرتضی‌قلــی خــان نائینــی از طــرف مجلــس نامهــای ب
کــرده و در مجلــس حاضــر شــوند. )همــان، ص 23( او  و از ایشــان خواســت تــا زودتــر حرکــت 
مجموعــاً 10 نامــه فرســتاده اســت. )همــان، ص 136 – 124( هم‌چنیــن، در نامــه مورخــه 27 
کــه ازجملــه علمــای طــراز  محــرم 1329 بــه میــرزا ابوالحســن مجتهــد انجــزی اطــاع داده اســت 
ــرای ســید  ــی خــان نامههــای مشــابهی ب اول انتخاب‌شــده اســت. )همــان، ص 50( مرتضی‌قل
حســن مــدرس قمشــه و آقــای حائــری، توســط انجمــن ولایتــی اصفهــان و یــزد، فرســتاده اســت. 
)همــان، ص 53( در همیــن تاریــخ، نامهــای بــا مضمــون مشــابهی بــرای محمدهــادی مجتهــد 
قاینــی فرستاده‌شــده و خبــر انتخــاب ایشــان را به‌عنــوان علمــای طــراز اول داده و از ایشــان 

کــرده تــا زودتــر در مجلــس حاضــر شــوند.2 دعــوت 

گفته‌شــده اســت »... ازجملــه منتخبیــن علمــاء عظــام در مجلــس شــورای ملــی وجــود مســعود جنــاب مســتطاب عالــی اســت 
کــه در جلســه هفتــم شــهر شــعبان به‌اتفــاق آراء تصویب‌شــده ...«، )همــان، ص 124(.

‌‌1. هم‌چنیــن رک: ترکمــان، محمــد، مــدرس در پنــج دوره تفنینیــه، جلــد اول، تهــران، دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی، چــاپ 
اول، 1367، ص 5. نامــه مجلــس خطــاب بــه خراســانی و مازندرانــی بــه تاریــخ 7 شــعبان 1328 اســت. هم‌چنیــن مجلــس 
کــرده تــا »تــا عاجــاً حرکــت فرمــوده  نامــه‌ای بــا امضــای مرتضی‌قلــی خــان نائینــی خطــاب بــه مــدرس فرســتاده و از او دعــوت 
گردنــد«. بــه نظــر می‌رســد مــدرس در  کــه عمــوم ملــت از ســعادت حضــور حضرت‌عالــی بهره‌منــد  و بــه تهــران تشــریف بیاورنــد 
کــرد. بــا توجــه بــه ســخنان مرتضی‌قلــی خــان در مجلــس شــاید بتــوان  پــی چنیــن دعوت‌نامــه‌ای بــه ســمت تهــران حرکــت 
ــه اتفــاق آراء نخواهــد شــد ... از  ک ــم  ــود: »می‌دان گفتــه ب ــرد. او  ک ــد  ــی شــدن قرعــه و تفســیر لفظــی اصــل ســوم تردی در عمل
کــه معرفی‌شــده‌اند دارای صفــات معتبــره نیســتند بلکــه جهتــش ایــن اســت تمــام ایــن آقایــان را مــا نمی‌شناســیم  این‌هایــی 
کــه ایــن صفــات را  کســانی را  کــه معرفی‌شــده‌اند  کــه اتفــاق نخواهــد شــد و بنــده از ایــن اشــخاص  و ایــن ســبب می‌شــود 
کمــال در آن‌هــا دیــده‌ام دو نفرنــد یکــی ثقه‌الاســام آقــای حاجــی نــورالله و یکــی آقــای ســید حســن مــدرس قمشــه‌ای.  به‌طــور 
کــه نظیــر ندارنــد و می‌توانــم مدلــل بــدارم بــه فــرد فــرد  کــرده‌ام و می‌توانــم بگویــم  ایــن دو نفــر را درواقــع بنــده انتخــاب 
کثریــت مجلــس ایشــان را قبــول  کــه ا کــه این‌هــا خیلــی عالم‌انــد و قابلیــت انتخــاب را دارنــد؛ می‌توانــم طــوری نمایــم  آقایــان 

نمایــد«. )ذوالفقــاری، 1389، صــص 331-332(. 
کتــاب، صفحــه پنــج ردیــف 49  ‌‌2. عبدالحســین حائــری در جلــد اول اســناد روحانیــت و مجلــس، در فهرســت مطالــب 
تــا 59 را، بــا عنــوان »اعتبارنامــه آقــای ... به‌عنــوان عالــم طــراز اول« آورده اســت. او در ادامــه ثبــت و ضبــط اعتبارنامــه 
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5. استعفای علما طراز از عضویت در مجلس

کــه به‌عنــوان عضــو هیئــت نظّــار اصل طــراز انتخــاب و معرفی‌شــده بودند  کثریــت فقهایــی  ا
گــرم و شــکوفایی در حوزه‌هــای علمیــه داشــتند و یــا در شــهرهای  اغلــب محفــل درس و بحــث 
خــود مرجــع امــور مذهبــی و اجتماعــی بودنــد و زعامــت داشــتند؛ بنابرایــن تاخــت زدن زندگــی 
مألــوف و معمــول علمــی و اجتماعــی بــا زندگــی سیاســی بــرای اغلــب ایشــان ممــدوح و مطلــوب 
کمتــر می‌توانســتند،  کــه  و معلــوم نبــود. عــاوه بــر ایــن بســیاری از ایشــان در ســنینی بودنــد 
کننــد. فقهــای نجــف نیــز  بــدون زحمتــی فوق‌العــاده، بــا اســباب ســفر آن زمــان، مســافرت 
پیــش از معرفــی نامزدهــای حوزه‌هــای علمیــه، احتمــالًا در هنــگام رایزنــی بــا موصوفیــن بــه 
اوصــاف مقــرره، بــه ایــن موانــع پــی بــرده و بــه همیــن دلیــل دریکــی از نامه‌هــا بــه ایــن موانــع 
کــز خودشــان اهــم و لازم و حرکــت جملــه دیگــر  کــرده بودنــد: »چــون بقــاء جملــه در مرا تصریــح 
بــه تهــران زحمتــی اســت فوق‌العــاده«. )همــان، صــص 12-15( بدیــن ترتیــب اغلــب برگزیــدگان 
ــت  ــه دس ــانی ب ــه خراس ــه از نام ــف چنانچ ــای نج ــد و فقه ــتعفا دادن ــود اس ــمت خ ــس از س مجل
گاهــی داشــته‌اند و از ایــن  ــع آ ــه ایــن محــذور و مان ــد پیــش از اعــام اســامی بیســت نفــر ب می‌آی
حیــث در معرفــی بیســت نفــر بــه مجلــس بــه ایــن ملاحظــات توجــه داشــته‌اند امــا باوجودایــن 

پیش‌بینی‌هــا بســیاری از فهرســت معرفی‌شــده اســتعفا دادنــد.

کــه  ــود  گفتــه ب شــیخ محمدباقــر اصفهانــی در نامهــای بــه رئیــس مجلــس، ذکاء الملــک، 

کــرده اســت. دقــت  کــه در ســلک روحانیــت بودنــد، ایــن نامه‌هــا را نیــز ذیــل عنــوان »اعتبارنامــه« ثبــت  نماینــدگان مجلــس 
ع بررســی ایــن مقالــه  کــه ایــن اســناد یکســان نیســتند و نمی‌تــوان اســناد موضــو در متــن ایــن دودســته ســند نشــان می‌دهــد 
را »اعتبارنامــه علمــای طــراز« دانســت. بــرای مثــال در جلســه هفتــم شــعبان 1328 مجلــس شــورای ملــی امام‌جمعــه خویــی 
ع در تاریــخ 8 شــعبان 1328  و میــرزا زین‌العابدیــن، به‌اتفــاق آراء، به‌عنــوان علمــاء طــراز اول انتخاب‌شــده‌اند و ایــن موضــو
ح اســت: »... ازجملــه منتخبیــن علمــاء عظــام در مجلــس شــورای ملــی  بــه ایشــان ابلاغ‌شــده اســت. متــن ســند بــه ایــن شــر
کــه در جلســه هفتــم شــعبان به‌اتفــاق آراء تصویب‌شــده، ان شــاالله تعالــی در  وجــود مســعود جنــاب مســتطاب عالــی اســت 
جلســات مجلــس شــرف حضــور ارزانــی داشــته عمــوم نماینــدگان را از ســعادت حضــور خودتــان مســتفیض فرماییــد.« همــان، 
کتــاب بــا عنــوان »اعتبارنامــه« آمده‌انــد در صفحــات قبــل عینــاً )بــا همــان تاریــخ  کــه در فهرســت  ص 125-124. ایــن اســناد 
کــه در آن صفحــات عنــوان دقیــق و درســت ایــن اســناد »نامــه مجلــس  ــا ایــن تفــاوت  و شــماره نامــه( تکــرار شــده‌اند امــا ب
شــورای ملــی بــه ... مبنــی بــر انتخــاب ایشــان به‌عنــوان مجتهــد طــراز اول« نوشته‌شــده و ســخنی از »اعتبارنامــه« نیســت. 

رک: همــان ص 50 تــا 55.
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کــرده بودنــد و ایشــان هــم بی‌میلــی  ع اســتمزاج  ــاره ایــن موضــو درگذشــته برخــی از ایشــان درب
کــرده بــوده امــا »جــواب معــروض، متأســفانه، خاطرنشــان امنــاء ملــت نگردیــده«.  خــود را اعــام 

کــرده معــذرت« خواســته بــود. )همــان، ص 25( او در ادامــه »اظهــار بیتوفیقــی 

نــورالله اصفهانــی، در نامهــای بــه مجلــس ضمــن امتنــان و تشــکر از حســن ظــن مجلــس 
بــه جهــت انتخــاب ایشــان بــر نظــارت بــر قوانیــن، از امــکان حضــور فوریــت بــه دلیــل ســفر زیــارت 

عتبــات، معــذرت خواســت. )همــان، ص 29( 

کــه از انتخــاب خــود به‌عنــوان »هیئــت مقــدس  ســید ابوالحســن اصفهانــی نیــز پــس‌ازآن 
گاه شــد در تاریــخ 2 ذی‌قعــده 1328 در تلگرافــی بــه مجلــس نوشــت:  مجتهدیــن اعضــاء« آ
کثیــر  هرچنــد »آرزومنــد خدمــت بــه دیــن و دولــت و ملــت بــوده و هســت لکــن نظــر بــه مواقــع ]؟[ 
ــان،  ــس داد1. )هم ــه مجل ــود را ب ــتعفای خ ــب اس ــن ترتی ــتم و بدی ــروم« هس ــق مح ــن توفی از ای

ص 39(

مهــدی مازندرانــی یکــی دیگــر از علمــای منتخــب در نامهــای بــه مجلــس نوشــته اســت: 
کمــال تشــکر و  گرچــه انتخــاب داعــی در اعــداد هیئــت معظمــه مجتهدیــن اعضــاء موجــب  »... ا
کثــرت  خدمــت بــه دیــن، وطــن و ملــت غایــت القصــوی آمــال امثــال داعــی اســت لکــن نظــر بــه 
کمــال شرمســاری اســتعفا  ج از اقتــدار اســت ایــن توفیــق مســلوب و با کــه رفــع آنهــا خــار موانعــی 
و  اســناد  مرکــز  شــماره 23-0530-2-3-16-34-00761  )ســند  میــدارد.«  تقدیــم  را  خــود 

ــه مجلــس(. کتابخان

ســید علــی حائــری در تلگرافــی بــه مجلــس »به‌واســطه ]ناخوانــا[ و ضعــف مــزاج از اقــدام بــه 
انجــام ایــن مقصــد عالــی در مرکــز معــذورم. الحائــری«. )ســند شــماره 2-3-16-34-00751-

کتابخانــه مجلــس(. 0530-23 مرکــز اســناد و 

باوجــود نامه‌هــای آخونــد خراســانی در تکمیــل فهرســت معرفــی علمــا و توثیــق امانــت 

کــه »ازجملــه منتخبیــن  خ 27 محــرم 1329 نیــز بــه آیــات نجــف اطــاع داده بــود  ‌‌1. مرتضی‌قلــی خــان نائینــی در نامــه مــور
علمــاء عظــام جنــاب مســتطاب ملاذالاســام آقــای آقــا ســید ابوالحســن اصفهانــی ســلمه الله اســت. مقــرر فرماییــد عاجــاً روانــه 

تهــران شــوند.« )همــان، ص 52(.
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و دیانــت مجتهــد قائنــی او نیــز از حضــور در مجلــس اعتــذار خواســت: »عجالتــاً بــه ملاحظــه 
کمــال تأســف خــود  کــه مخصوصــاً در ایــن زمســتان عــارض شــده با ســردی هــوا، ضعــف چشــم 
کــه بعــد از  را از مســارعت بــه ]ناخوانــا[ ایــن اســاس ســعادت معــذور می‌بینــد و امیــدوار اســت 
کــه اهالــی را از حرکــت داعــی حاصــل  نــوروز بــا مســاعدت مشــیت ربانــی جلــت الآئــه و ]ناخوانــا[ 
اســت حســن ظــن وکلا عظــام را بــه حســن اســتقبال تلقــی نمــوده انشــا الله تعالــی ... خــود را در 
ــدازه اقتضــای  ــه همــواره منظــور نظــر داشــته و به‌ان ک گران‌بهــای ملــت و اســامیت  ادا حقــوق 
وقــت و مــکان در اینجــا نیــز تجافــی نداشــته در آن مقــام مقــدس شــرکت و اســتظهار و مســاعدت 
وکلا عظــام مبــذول دارد«. )ســند شــماره 00763-34-16-3-2-0530-23 مرکــز اســناد و 

ــد(. ــده ش ــس دوم خوان ــر 1329 در مجل ــس. 14 صف ــه مجل کتابخان

آخونــد خراســانی و عبــدالله مازندرانــی پــس از اســتعفای منتخبیــن نجــف اشــرف ســعی 
ــه مجلــس نوشــتند:  ــه همیــن جهــت ب کســانی را برگزیننــد و ب ــا از علمــاء مقیــم تهــران  ــد ت کردن
»چــون توقــف جنــاب مســتطاب شــریعتمدار ثقه‌الاســام آقــای حاجــی شــیخ اســماعیل دامــت 
کــه منتخبیــن نجــف اشــرف  برکاتــه در طهــران معلــوم نبــود1 در عــداد نظّــار تعــداد نشــدند2، حــال 
اســتعفا میخواهنــد چنانچــه آن جنــاب مضایقــه از توقــف و اجابــت نداشــته باشــند انتخــاب 
کتبــاً هــم اشــعار بــه ایــن مطلــب شــده اســت«. )ســند شــماره  ایشــان خیلــی به‌موقــع اســت. 

کتابخانــه مجلــس( 00761-34-16-3-2-0530-23 مرکــز اســناد 

بدیــن ترتیــب نخســتین مانــع در راه تحقــق و اجــرای اصــل طــراز بدیــن شــکل خــود را 
نشــان داد. در تدویــن اصــل طــراز ازجملــه بــه روانشناســی علمــاء توجــه نشــده و ایــن نــگاه ازنظــر 
کــه اخــاق علمــی بــر حوزه‌هــای علمیــه و بــر علمــاء و  نویســندگان اصــل طــراز دورمانــده بــود 
کــم بــود. حوزه‌هــای علمیــه نظامــی علمــی و فرهنــگ و اخــاق دانشــگاهی  مراجــع بــزرگ حا
کــرده بــود و علمــا و فقهــای برجســته آن دانشــمندان مهمــی  کــه رســوب تاریخــی پیــدا  داشــت 
کســوت علــم را بــا مشــاغل و مناصــب دولتــی ســودا نمیکردنــد. ازایــن‌رو  کــه بــه ســادگی  بودنــد 
ــا محافــل آن انــس و الفــت  کــرده و ب کــز علمــی توقــف  ایــن افــراد از یک‌ســو ســال‌ها در ایــن مرا

‌‌1. اصل: نباشد
‌‌2. اصل: نشدن
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داشــتند و از ســوی دیگر شــناختی از مناســبات سیاســی نداشــتند و هم چنین، فحول و مبرّزین 
کــرده  ایشــان، علاقهــای هــم بــه آن عوالــم نشــان نمیدانــد و اغلــب عمــر خــود را در راهــی صــرف 
کــه لزومــاً نمی‌توانســتند تســلط و چیرگــی بــر مســائل و مناســبات سیاســی داشــته باشــند و  بودنــد 
همــه ایــن ابهامــات مانــع از تــرک حــوزه شــناخته به‌ســوی مناســبات ناشــناخته بــود و بــه همیــن 

دلیــل بســیاری از حضــور در مجلــس انصــراف دادنــد.

6. اجرای اصل طراز در مجلس دوم

پیام‌های تبریک از طرف اتحادیه علمای اصفهان برای تهنیت انتخاب علمای طراز به 
مجلس شورای ملی فرستاده‌شده بود و هم‌چنین در جلسه 195 روز سه‌شنبه 28 ذی‌حجه 
جهت  به  مسرت  »کمال  اظهار  و  تبریک  با  مجلس،  رئیس  فروغی،  محمدعلی  هـ.ق   1328
ورودشان به مجلس شورای ملی« از سید حسن مدرس برای ادای سوگند مطابق قسم‌نامه 
دوم  دوره  در  مدرس   )63 ص   ،1358 )مکی،  کرد.1  دعوت  اساسی  قانون   11 اصل  در  مقرر 
مجلس نماینده مردم هیچ‌یک از شهرها نبود بنابراین تنها علت حضور او به‌عنوان فقهای طراز 
بوده است. هم‌چنین مدرس در جلسه روز یکشنبه 26 صفر به نمایندگی خود از جانب علما 
تصریح می‌کند: »به این جهت اخطار می‌کنم که ابداً بنده راضی نیستم که هیچ روزنامه‌نویس 
نطق بنده را بنویسد چون عرایض بنده و سایر آقایان خمسه یک خصوصیتی دارد بنده ... 
که بنده نماینده پنج هزار  عرایضم یک درجه باید محفوظ بماند و آن خصوصیت این است 

علماء و روحانیون ... هستم نطق من سندیت دینی دارد.«2

‌‌1. »مــدرس در دوره دوم در حقیقــت ســخنگوی مجتهدیــن و مراجــع تقلیــد مجلــس بــوده و این‌کــه در پــاره‌ای از مــوارد 
کــه در مجلــس حضورداشــته‌اند  ضمــن بیانــات خــود واژه »مــا« را به‌کاربــرده منظــور از »مــا« عقیــده علمــای طــراز اول 
ح زندگانــی مــن می‌نویســد: »ســید حســن مــدرس در مجلــس دوم  می‌باشــد«، همــان، ص 62. عبــدالله مســتوفی در شــر
ــا قانــون اساســی و اصــول  کــه ب بــه ســمت مجتهــد طــراز اول، از طــرف علمــای نجــف، بــرای نظــارت در قوانیــن موضوعــه 

مســلمانی مخالــف نشــود، انتخــاب و جــزو نماینــدگان مجلــس شــد«. )مســتوفی، 1360، ج 3، ص 462(
گویــا بیــان او دربــاره  ‌‌2. چــون برخــی روزنامه‌هــا نتوانســته بــودن مقصــود شــرعی مــدرس را به‌درســتی بفهمنــد و بنویســند و 
خ، نماینــده زرتشــتیان، شــده بــود لــذا  کیخســرو شــاهر قشــون اجبــاری از غیرمســلمانان منجــر بــه ســوءتفاهم، ازجملــه اربــاب 
کــه در روزنامــه رســمی چهارشــنبه  مــدرس ایــن توضیــح را داده اســت. رک: مکــی، ص 71. در فهرســت اســامی نماینــدگان 
20 شــهریور 1325 ق. ص 5 منتشرشــده؛ اســامی بیــش از 9 نفــر از علمــا در ســتوان انتخابیــه به‌عنــوان عالــم طــراز اول 

ــت. ــده اس ــه« نوشته‌ش ــم قرع ــداد رأی »به‌حک ــتون تع ــده و در س ثبت‌ش
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هرچنــد در دوره دوم فقــط مــدرس و امام‌جمعــه خویــی در مجلــس حاضــر شــدند امــا بــا 
کمــات  ــاره قانــون اول تشــکیلات عدلیــه و قانــون موقتــی محا توجــه بــه اظهارنظــر ایشــان درب
اوقــاف و صنایــع مســتظرفه،  کمــات جزایــی، قانــون وزارت معــارف و  حقوقــی، قانــون محا
دیــوان  قانــون  عمومــی،  محاســبات  قانــون  آبله‌کوبــی،  و  حفظ‌الصحــه  بــه  راجــع  قانــون 
محاســبات، قانــون ثبت‌اســناد، قانــون تشــکیل ترتیــب مالیاتــی ایــران، قانــون انتخابــات، 
تفســیر اصــل هفتــم قانــون اساســی و قانــون ایجــاد روزنامــه رســمی... ایــن هیئــت در ایــن دوره 
کامــل اجــرا نمی‌شــد. )مرواریــد، 1377، صــص  فعالیت‌هایــی داشــته امــا اصــل طــراز به‌طــور 
ــه  ــراز ب ــل ط ــه اص ک ــود  ــوم می‌ش ــئ معل ــه ش ــا ارائ ــا اینج ــه ت ک ــی  ــناد و مدارک ــا اس 244- 242( ب

ــت. ــده اس ــرا ش ــام اج ــص و ناتم ــی ناق صورت

مــدرس در ســومین نطــق خــود در جلســه 200 مجلــس دوم در پاســخ بــه یکــی از نماینــدگان 
گفــت: »ثانیــاً فرمودنــد علمــاء ســمت نظــارت ندارنــد والا  گفتــه بــود: »علمــا نظــارت ندارنــد«  کــه 
کــه نوشــته‌اند معنیــش چــه چیــز اســت. ایــن  کــه ایــن لفــظ  یــک اختلافــی اســت در معنــی قانــون 
کــه بنــده توضیــح بکنــم. ثــم این‌کــه معقــول نیســت یعنــی محــال اســت،  البتــه لازم نیســت 
کــه ثمــره این‌هــا از پیکــره قــرآن و امــام و پیغمبــر اســت آن‌هــا ناظرنــد و  جهتــش ایــن اســت 
ــر«.  ــی الناظ ــذا الا المعن ــا ه ــد و م ــت را دارن ــای مبنی ــد معن ــه نوکرن ک ــم  ــا ه ــد این‌ه ــت دارن مبنی

ــان، ص 66( ــی، هم )مک

کــه لازم بــه توضیــح اســت. ابتــدا ایــن ادعــا را  مــدرس در اینجــا بــه دو نکتــه اشــاره‌کرده 
کــه علمــا نظــارت بــر قوانیــن ندارنــد مــردود می‌دانــد و حتــی چنیــن ادعایــی را بــا توجــه بــه 
ــه پاســخ نمی‌دانــد. دوم این‌کــه چنیــن ادعایــی را در نظــام حقوقــی ایــران  ــه قانونــی نیــاز ب ادل
غیرمعقــول و محــال می‌دانــد و ایــن وضــع را ناشــی از نظــارت منابعــی ماننــد قــرآن و ســنت نبــوی 
کــه از آنــان »مبنیــت« و نمایندگــی و ولایــت  کارگــزاران و نوکــران آن می‌شــمارد  می‌دانــد و علمــا را 

بــرای نظــارت دارنــد.

کــه در اجــرای اصــل طراز در آغــاز راه وجود داشــت مدرس  بــا توجــه بــه اشــکالات و ابهاماتــی 
در پــی تفســیری واقع‌گرایانــه می‌کوشــید تــا موانــع را از راه اجــرای اصــل بــردارد. او در جلســه 201 
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کــه  کــرد  روز سه‌شــنبه 22 محــرم 1329 و در پــی اســتعفای ســه تــن از اعضــای طــراز درخواســت 
افــراد باقی‌مانــده از 15 نفــر دیگــر انتخــاب شــوند و در دوره‌هــای بعدی مجلس هم این فهرســت 
گویــا می‌گفتنــد بــرای  کــه  معتبــر باشــد. مــدرس بــا ایــن بیــان بــا نظــرات کســانی مخالفــت می‌کــرد 
انتخــاب 3 نفــر مســتعفی بایــد دوبــاره فهرســت بیســت‌نفری جدیــدی اعــام شــود یــا این‌کــه ایــن 
فهرســت تنهــا بــرای یــک دوره معتبــر اســت. بــا توجــه به‌دشــواری ارتبــاط بــا علمــای شــهرهای 
اقصــی نقــاط ایــران و اطالــه معرفــی علمــای طــراز تفســیر و دریافــت عمل‌گرایانــه مــدرس مانــع 
کــه آقایــان فرمودنــد اســباب تعقیــب  از بــه محــاق افتــادن اصــل طــراز بــود: »ایــن صحبت‌هایــی 
مطلــب در هــر امــری می‌شــود و امــورات پارلمــان در بوتــه اجمــال و تعویــق می‌افتــد بــه جهــت 
کــه اســتعفا دادنــد و دو نفــر فــوت شــدند چقــدر مطلــب در بوتــه تعویــق  این‌کــه ایــن چهــار نفــر 
ــه  ــد در بوت کن ــرفت  ــی پیش ــت مبلغ ــد مملک ــا بای ــت آن‌ه ــه برک ــه ب ک ــی  ــده و قوانین ــال مان و اجم
اجمــال مانــده اســت. البتــه از ایــن بیســت نفــر می‌میرنــد، اســتعفا می‌دهنــد نبایــد امــور را معطــل 
کــه از ایــن  کــه تعییــن بفرماینــد ... والا تــا زمانــی  کــرد و ایــن مســئله بایــد عقــب نیفتــد تــا زمانــی 
بیســت نفــر حیــات دارنــد بایــد از ایــن بیســت نفــر انتخــاب شــوند«.1 )همــان، ص 67( از ســوی 
دیگــر بــا توجــه بــه اســتعفاهای متعــدد نامزدهــای معرفی‌شــده احتمــالًا ایــن ابهــام ایجادشــده 

کــه آیــا افــراد باقی‌مانــده در فهرســت حاضــر بــه حضــور در مجلــس خواهنــد بــود؟ بــود 

ایفــای نقــش مــدرس به‌عنــوان یکــی از علمــای طــراز در مجلــس به‌تدریــج مفاهیــم چنیــن 
نظارتــی را آشــکار می‌کــرد. او بــرای نخســتین بــار در مجلــس و در مقــام علمــای طــراز از تفکیــک 
ــا  ــه موافقــت ب گفــت: »فــرق اســت میان ع و عــدم مخالفــت آن« ســخن  ــا شــر میــان »موافقــت ب

کــه بــر نقــش خــود  ‌‌1. مــدرس در جای‌جــای ســخنانش از موضــع شــرعی بــه موضوعــات بحــث می‌نگــرد و نشــان می‌دهــد 
کنــد تذکــر و توجــه  کــه بخواهــد موضعــی غیــر از موضــع شــرعی بیــان  به‌عنــوان علمــاء طــراز به‌خوبــی واقــف اســت و هــر جــا 
کــه بیــان او متضمــن دیــدگاه شــرعی نیســت بلکــه سیاســی اســت. در جلســه 217 روز یکشــنبه 26 صفــر 1329  می‌دهــد 
ع آن باشــد ... بلکــه ایــن عــرض  کــه از حیــث حکــم شــر کــه می‌خواهــم بکنــم شــبهه نشــود  قمــری می‌گویــد: »ایــن عــرض را 
بنــده از حیــث امــر سیاســی اســت« )همــان، ص 74(. او در جلســه 209 برابــر بــا 11 صفــر 1329 می‌گویــد: »این‌کــه فرمودنــد 
گــول بدهنــد ... آن‌هــا پــول بدهنــد و  طوایــف عیســوی هــم عســکر بدهنــد ابــداً اهــل ذمــه نبایــد عســکر بدهنــد آن‌هــا بایــد 
کــه از غیــر مســلمین  کــه در حمایــت اســام هســتند. ابــداً مــا تجویــز نمی‌کنیــم  مســلمان‌ها جــان بدهنــد بــرای حفــظ آن‌هــا 
ــه  گفت ــر او  ــای دیگ ــان، ص 71(. درجاه ــرد«، )هم ــق نمی‌گی ــام تعل ــل اس ــر اه ــر غی ــام ب ــف اس ــود ... تکلی ــه ش گرفت ــرباز  س

اســت: »مــا هــم بــا ســایه مذهبــی حــرف می‌زنیــم و هــم بــا ســایه دولتــی«، )همــان، ص 88(.
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ع نداشــته باشــد،  گفتــه ]اســت[: مخالفــت بــا شــر ع و عــدم مخالفــت آن. ... قانــون اساســی  شــر
ع باشــد ... هرچــه باشــد موافقــت نمی‌خواهــد بایــد همین‌قــدر مخالفــت  نفرمودنــد موافــق بــا شــر
نداشــته باشــد«. )همــان، صــص 73 – 72( بــا ایــن توضیحــات و بــا ایــن دریافت‌هــا به‌تدریــج 

امــکان نظــارت احــکام شــرعی فراهــم می‌شــد.

در جلســه 265 روز سه‌شــنبه 29 جمادی‌الثانــی 1329 مــدرس بابیــان دیگــری از لــزوم 
رعایــت احــکام شــرعی دفــاع می‌کنــد: »هــر قانونــی دو فلســفه دارد: یــک فلســفه متعلــق بــه 
ماهیــت اســت و یــک فلســفه راجــع بــه ترتیــب و اداره وســایل اســت. ســایر دول ]هــم[ هــر 
کــه بایــد مجلــس شــورای در قانونــی جعــل و وضــع می‌کننــد بایــد آن دو فلســفه را  آن فلســفه 
خودشــان ملاحظــه بکننــد. ... در مملکــت مــا فلســفه متعلــق بــه ماهیــت قانــون و ماهیــت مــواد 
کــه بایــد مجلــس شــورای ملــی ...  کــه به‌واســطه پیغمبــر رســیده اســت و آن فلســفه  اســت ... 
کــردن مــواد امــور  کننــد، یــا بــه تقلیــد یــا بــه فنــون خودشــان و آن ... متعلــق بــه اداره  ایــراد 
سیاســی مملکــت اســت.« ازنظــر مــدرس خلــط میــان ایــن دو مقــام و دخالــت مجلــس در موقــع 
گذشــتن  ــه از  ک ــی  کار مجلــس اســت: »عمــده محظورات و موضــع نخســت علــت عمــده اخــال 
کــه غالــب  ــه تعویــق می‌افتــد عمــده ایــن اســت  قوانیــن در دارالشــورای ملــی پیــدا می‌شــود و ب
گــر آن فلســفه را بــه همــان فلســفه  کنیــم و ا ماهــا می‌خواهیــم در آن فلســفه ]نخســت[ عمــل 
کــه  کنیــم  کــه بــه مــا رســیده اســت بــه حــال خــود بگذاریــم و در فلســفه ثانــی بحــث  عــادی 
فلســفه اداری و امــور سیاســی باشــد قوانیــن مــا مرتبــاً و منظمــاٌ از مجلــس می‌گــذرد، بــدون هیــچ 

کــه داشــته باشــد«. )همــان، ص 85( محظــوری 

کــه به‌وضــوح و قطعیــت فعالیــت هیئــت علمــای طــراز در مجلــس  یکــی دیگــر از مــواردی 
اســت.  کمــات حقوقــی  قانــون اصــول محا مــدرس در اصــاح  نقــش  را نشــان می‌دهــد  دوم 
کــه وزیــر عدلیــه شــد از مجلــس و رئیــس دولــت اجــازه خواســت تــا شــش  مشــیرالدوله پــس‌ازآن 
کنــد. قانــون  کمــات را تدویــن  مــاه در منــزل بنشــیند و قوانیــن و تشــکیلات مربــوط بــه محا
ــا مخالفــت شــدید علمــای طــراز  کمــات ب گذشــت امــا قانــون اصــول محا تشــکیلات از تصویــب 
کــره بــا مــدرس نظــر او را جلــب می‌کنــد و  مواجــه شــد. ســید محســن صــدر الاشــراف پــس از مذا
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مــدرس می‌خواهــد تــا هشــت مــاده پیشــنهادی علمــاء طــراز در ابتــدای قانــون نوشــته شــود. بــه 
دلیــل مخالفت‌هــای مــدرس، مشــیرالدوله در اعتــراض بــه مجلــس و وزارت عدلیــه نرفــت و 
ــا وســاطت و حمایــت صدرالاشــراف و مرتضی‌قلــی خــان نائینــی و امام‌جمعــه خویــی  بالاخــره ب
ــواری از  کمیســیون عدلیــه تصویــب شــد و ســپس در 1329 ق. به‌طــور چهاردی ــون در  ایــن قان

گذشــت. )باســتانی پاریــزی، 2536، صــص 510 – 506( مجلــس 

مقــرر  کــه   148 مــاده  به‌خصــوص  ــــ  هشــت‌گانه  مــواد  از  بعضــی  برابــر  در  مشــیرالدوله 
می‌کــرد: »غیــر از مــوارد مــاده 145 در امــور شــرعیه درصورتی‌کــه متداعییــن بــدواً تراضــی بــه 
ع ارجــاع  ــه محضــر شــر ــرد و الا ب ک کــم عدلیــه نماینــد محکمــه رســیدگی خواهــد  رســیدگی محا
کــرد ولــی  خواهــد نمــود« )روزنامــه رســمی، 1388، ص 130(ــــ ایســتادگی و مخالفــت ســخت 
کلیــه مــوارد دیــد ناچــار تســلیم شــد و  بالاخــره چــون چــاره و پیشــرفت قانــون را منحصــر در قبــول 
گذشــت. )مکــی، همــان، ص 106( کمــات از تصویــب مجلــس  به‌این‌ترتیــب قانــون اصــول محا

7. سخن پایانی: ویژگی‌های لازم برای اعضای هیئت طراز

بحــث دربــاره اصــل طــراز و شــرایط اجــرای آن در مشــروطه تنهــا بحثــی در موضوعــی 
ع تبــار و نیــای، دســت‌کم، بخشــی از شــورای نگهبــان در  تاریخــی نیســت بلکــه ایــن موضــو
نظــام حقــوق اساســی ایــران اســت؛ و توجــه بــه ســویه تاریخــی بحــث می‌توانــد پرتــوی بــه برخــی 
ع بینــدازد و برخــی دشــواری‌های آن را نشــان دهــد تــا بدیــن طریــق بتــوان راهــی  وجــوه موضــو

ــرای اجــرای آن یافــت. ــه ب میان

در نامه‌هــای فقهــا نجــف دربــاره انتخــاب اعضــای هیئــت طــراز بــه مفاهیمــی اشاره‌شــده 
می‌تــوان  نامه‌هــا  ایــن  در  باشــد.  راهگشــا  نیــز  امــروز  بــرای  می‌توانــد  آن  بــه  توجــه  کــه 
کــه فقهــای نجــف بــرای اعضــای هیئــت اصــل طــراز لازم می‌دانســتند و  ویژگی‌هایــی را دیــد 
کــه چنیــن بــار امانتــی بــدون برخــورداری از چنــان اوصافــی نمی‌توانــد  چنــان می‌اندیشــیدند 
بــه ســرمنزل مقصــود برســد. ازایــن‌رو خطــاب بــه حوزه‌ه�ـای علمی��ه نوش�ـته بودن��د: »مســتدعی 
عــدول  ]مجتهدیــن  مذکــوره  ثلاثــه  اوصــاف  دارای  الله  بیــن  و  بینکــم  را  هرکــس  کــه  اســت 
باشــد،  قبــول عامــه  او عندالعمــوم مســلم و صاحــب  عارفیــن[ داننــد و به‌عــاوه بی‌غرضــی 
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ــور معرفــی نماینــد  ع ان ــه ایــن خادمــان شــر ع را ب یعنــی اشــخاص مســلم و متفق‌علیــه عندالنــو
کامــاً بـا� بصی��رت باش��یم«. )کدیــور، 1385، ص 249( در ایــن نامــه  ت��ا در تکلی�ـف شـر�عی خوــد 
صف��ات »بی‌غرضــی او عندالعم��وم مسلــم و صاحــب قبــول عامــه« بــرای اعضــای هیئــت طــراز 
گفته‌شـد�ه: »یعنــی اشــخاص مســلم  لازم دانســته شــده اســت. در توضیــح ایــن صفــات در ادامــه 
کــه ازنظــر فقهــای مشــروطه‌خواه  ع« باشــند. ایــن تعبیــر بــدان معناســت  و متفق‌علیهــ عندالن��و
ع« دربــاره  کــه »نــو اعضــای ایــن هیئــت می‌بایســت چنــان مشــروعیت و پایگاهــی داشــته باشــند 
ایشــان »متفــق« باشــند. چنیــن دریافتــی از جایــگاه و پایــگاه اعضــای اصــل طــراز بدیــع و قابــل 

بســی توجــه و تأمــل اســت.

توجــه بــه نحــوه انتخــاب اعضــای دادگاه قانــون اساســی یــا شــورای قانــون اساســی برخــی 
کــه بــه مشــروعیت ایــن نهــاد حقوقــی مهــم می‌شــود می‌توانــد اندیشــه و  کشــورها و توجهــی  از 
کنــد. قانــون اساســی آلمــان فــدرال  کــه در پــس چنیــن مفهومــی نهفتــه اســت برمــا  کارکــردی 
بــرای انتخــاب اعضــای دادگاه قانــون اساســی رأی موافــق دوســوم اعضــای مجلــس را لازم 
می‌دانــد. قانــون اساســی آلمــان بــرای حفــظ مشــروعیت دادگاه قانــون اساســی به‌عنــوان حافــظ 
بنیــاد و اســاس حکومــت جمهــوری لازم دانســته اســت تــا در انتخــاب اعضــای دادگاه همــه 
کثریتــی بــرای انتخــاب آن‌هــا تعییــن  کننــد و ا گروه‌هــای سیاســی حاضــر در مجلــس نقــش ایفــا 
کثریــت حزبــی بی‌نیــاز ازنظــر احــزاب  کــم هــم نمی‌تواننــد بــا اتــکا بــر ا کــه حتــی احــزاب حا کــرده 
کــه احــزاب به‌ســوی  از ایــن ‌روش به‌دســت‌آمده ایــن اســت  کــه  اقلیــت باشــند. نتیجــه‌ای 
ع« باشــند.  کــه »متفق‌علیــه عندالنــو انتخــاب حقوقدانــان و فقهایــی تمایــل نشــان داده‌انــد 
گر  نتیجــه ثانــوی ایــن نصــاب تأثیــر بــر اخــاق حرفــه‌ای جامعــه حقوقــی و فقهــی بــوده اســت که ا
کشــور )دادگاه قانــون اساســی(  فقیــه یــا حقوقدانــی ســودای عضویــت در بالاتریــن نهــاد قضایــی 
کنــد در حیــات حرفــه‌ای خــود  گرایــش پیــدا  گروه‌هــای سیاســی  دارد بیــش از آن‌کــه بــه احــزاب و 
ع« باشــد. تعییــن چنیــن نصابــی بــرای انتخــاب  می‌کوشــد تــا شــخصیتی »متفق‌علیــه عندالنــو
ک��ه »بی‌غرضــی او عندالعمــوم  ک��رده  گزین��ش حقوقدان��ی س��وق پیدا اعضــاء جامعــه به‌س��وی 
كثریــت  مس��لم و صاح��ب قبــول عام��ه« هس��تند. در چنیــن ش��رایطی چنانچــه هــر یــک از حــزب ا
كننــد، انتظــار مــی‌رود طــرف دیگــر ایــن پیشــنهاد را  یــا اقلیــت نامــزدی بدنــام و بــد آوازه معرفــی 
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كنــد. بدیــن ترتیــب نوعــی انگیــزه نهــادی بــه همگرایــی در انتخــاب قضاتــی بــا بی‌طرفــی  وتــو 
و اعتــدال نســبی وجــود دارد. اســتقلال قضایــی بــا انتخــاب قضــات بــرای یــك دوره طولانــی و 
معیــن دوازده‌ســاله همــراه بــا عــدم امــكان انتصــاب مجــدد، بیش‌ازپیــش، تقویت‌شــده اســت. 
ــی در  ــش قابل‌توجه ــان نق ــی آلم ــون اساس ــه دادگاه قان ك ــت  ــب نیس ــی، عجی ــن ترتیبات ــا چنی ب
کرمــن، 1398، ص  گذشــته داشــته باشــد.1 )آ شــكوفایی دموكراســی آلمانــی در طــول نیم‌قــرن 

)37

کــه ترجمــه  ‌‌1. از دوســت عزیــزم جنــاب دکتــر حســن وکیلیــان، عضــو هیئت‌علمــی دانشــگاه علامــه طباطبایــی، سپاســگزارم 
گذاشــتند. کرمــن را پیــش از انتشــار در اختیــارم  مقالــه مفصــل آ
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